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 چکیده

گرچه ثبت عناصر دنيای واقعی در سرشت عکاسی عجين شده است. امّا عکس صرفاً جهانی همسان و همانند جهان واقعی ارائه ا

دهندگی و بازنمایانه از قابليت بيان گرایانه نيز برخوردار است. بنابراین هر عکس را  کند، بلکه علاوه بر خصلت ارجاعنمی

هرچند  دهد.توان به مثابه متنی نشانه ای دانست که دلالت های متعددی را در معرض تفسير و تأویل مخاطب قرار میمی

و موجودیت هر عکس در گرو ثبت لحظه، موضوع یا واقعيتی در عالم بيرون است، اماّ عکاسی، پيوندی ناگسستنی با وجود دارد 

آید، موضوع ابعاد پيچيده و متمایزی به خود زمانی که از خوانش و ساز وکارهای توليد معنا در عکس، سخن به ميان می

 رونوشت یا رونگاری از واقعيت نيست )سونسون( در واقع عکس، صرفاً « زیرا عکاسی، رسانه ای رمزگذاری شده است»گيرد می

دهد؛ بلکه دوربين و واقعيت بيرونی، امکان مفهوم سازی را برای عکاس که تنها و به سادگی رابطة این همانی را بازتاب می

 سازند. فراهم می

 عکاسی مفهومی، بازنمایی از نظر: افلاطون، ارسطو بازنمایی،های كلیدی: واژه
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 مقدمه:

پردازند. در ای مستقل و خود بسنده به بازنمایی خودشان یا متون هنری دیگر میبسياری از متون هنری به گونه در عصر حاضر

 گویند. ها از عکس بودن خود میطيف وسيعی از عکس 1960-70های ی عکاسی نيز از دههعرصه

ز حوزه خود رسانه عکاسی است؛ در ا ها معطوف به واقعيت بيرونی یا واقعيت ذهنی عکاس و بيرونبازنمایی در عکس

ها بازنمایی گفتمان عکاسی در لایه اول توليد معنا و بازنمایی واقعيت بيرونی در صورت اعتناء در فراتصویرها یا فراعکس

سوب ها زبان و گفتمان ویژه خود را بازنمایی نموده و بازنمایی محگيرد. از این رو فراعکسهای بعدی توليد معنا قرار میلایه

 شوند.می

بازنمایی، اندیشه بسيار انعطاف پذیری است که گستره پردامنه ای را دربر می گيرد. از یک قطعه سنگ تراش خورده که یک 

شود، کند تا یک نوول که بازنمایی بخش و برشی از زندگی یک یا چنمد نفر یا یک اجتماع شمرده میانسان را بازنمایی می

گی کند؛ مثلًا تواند طيف گسترده ای از چيزهای دیگر را نمایندگيرند. گاهی یک واژه یا یک شی میهمه در این گستره قرار می

کند و یک نفر می تواند نماینده ميليون ها نفر دیگر باشد. )قره باغی، صدها شکل یا گونه دیگر را نمایندگی می« درخت»واژه 

1383) 

 گردد.ی مفهومی است که خود از طریق مختلف حاصل میهدف از پژوهش حاضر بررسی بازنمایی در هنر عکاس

 بیان مسئله: 

تعریف شده است. از دیدگاه افلاطون، آنچه که نقاشان سعی در انجام آن « ظهور دوباره»بازنمایی در فرهنگ فارسی معين به »

بلکه اشياء و رخدادها را نيز شامل ها، را دارند. باز توليد نمود چيزها به منظور کپی کردن آن ها است، که نه فقط انسان

 (20؛ 1381)کارول، « شودمی

کنند ولی از چيزی که به طور که افلاطون معتقد است، نقاشان تقليد میبازنمایی در هنر عکاسی، خلاف نقاشی است. همان»

 (193: 1384)گلدمن، « آید نه از آن چيزی که واقعاً هستنظر می

پژوهش مد نظر است، شاخه ای از عکاسی است که در آن، هنرمند به دنبال خلق یک مفهوم  عکاسی مفهومی، آنچه که در این

توان گفت ( در واقع می1388یا ایده توسط یک عکس است. عکس مفهومی باید بيننده را به تفکر وادارد. )سين او، هاگان، 

 رود، می باشد.راتر از تصویر پيش میعکاسی مفهومی در ذات خود بدنبال بازنمایی است. بازنمایی از مفهومی که ف
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 پیشینه تحقیق: 

 های زیادی به عمل آمده است. در مورد بازنمایی پژوهش

 در این تحقيق از کتاب: استفاده شده است.

 چارچوب نظری: 

شود. ما بدون عکسمان در ها و زندگی فرهنگی مردم جهان محسوب میامروزه عکس جزئی جدائی ناپذیر از مجموعة فعاليت

ین ایگاه ویژه شویم. از نگاهی دیگر جاثبت شرایط زیستی و حتی اثبات هویتِ خود در جریاناتِ روزمرة اداری دچار مشکل می

 ت. رسانی به گونه ای وسعت یافته که حيرت بشر را برانگيخته اسهنر به عنوانِ یک رسانه در امرِ اطلاع 

یخی، متأسفانه ن وسيع تاردر ایران شياع یافته است، امّا در این ميدا با وجود که عکاسی با فاصلة ده ساله، از پيدایشش در اروپا،

شته اند ر اختيار داو نه منابع و متون کافی درخوردار بوده اند بهای وسيع و مستمر جوانان ما و علاقمندان عکاسی نه از آموزش

ود به حد رایط موجشرا بياموزند و اصطلاحاً فرهنگ بصری خود را عمق و قوت و غنا بخشند و از « هنر نگریستن»که دانش و 

ی و رهنگوین فاهيم نکافی بهره جویند. حيات مدنی در این باب درجات ناتوانی و ناکافی آنها را در برقراری ارتباط با مف

 اجتماعی موجب خواهد شد.

های تصویری از زمان اختراع رسانه ای ساخته شده دهد. عکسعکاسی مفهومی یک نوع عکاسی است که یک ایده را نشان می

 ست.اشود که هدف عکاس از آن، معمولاً بيان مفهومی خاص با کمک عناصر تصویر اند. عکس مفهومی به عکسی گفته می

 بيننده را به تفکر وا دارد و معمولاً هدف و پيام براساس رأی بيننده است. عکس مفهومی باید 

 مبانی نظری تحقیق: 

 1تعریف لغوی بازنمایی

است که در اصل به  3در زبان یونانی برگرفته از واژه ای به معنی تقليد کردن 2ه شناسی لغات، اصطلاح ميميسبنا بر منابع ریش

در زبان های عربی و فارسی، از دیرباز، معادل معنای بازنمایی اعمال قهرمانان و پهلوانان در مراسم آئينی یونانيان بوده است. 

 محاکات را برای ميميس یونانی به کار برده اند. 

                                                           
۱ Representation 
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دت و نقصان، بازگو کردن، عين گفته زیامحاکات، در لغت به معنای با هم حکایت کردن، حکایت کردن قول یا فعل کسی بی

 ، ذیل محاکات( 1373کسی را نقل کردن و مشابه کسی یا چيزی شدن است )دهخدا، 

در جهان اسلام، نخستين کسی که معادل محاکات را برای توضيح ميميس یونانی به کار برده است، ابوبشرمتی، حکيم قرن »

تر از آنچه که در زبان یونانی ميميس ناميده يسی نيز، برای فهم دقيقچهارم هجری است. جالب توجه است که در زبان انگل

شود که به تلقی صحيح افلاطونی آن بيشتر کمک استفاده می« بازنمایی و نمایش»شده است، اغلب از واژه لاتين به معنی می

 (29-39: 1380)کدکنی، شفيع، « کندمی

 مفهوم بازنمایی نزد افلاطون و ارسطو 

شده است که معنای محوری آن عبارت باستان ماقبل دوره افلاطون از اصطلاح بازنمایی معانی مختلفی برداشت می در یونان»

بوده است از: تقليد، بازنمایی و بيان، افلاطون در آراء فلسفی خود معانی دیگری را نيز بر این واژه افزود که مهمترین آنها عبارت 

 نوع بيان شعری وجود دارد. 2به نظر افلاطون  است از: تخيل و تبدیل و خلق شباهت.

گوید و دخالتی در روایت تراژدی ندارد و دیگری همان ميميس )محاکات یا تقليد در نوع نخست شاعر با صدای خود سخن می

با اشخاص پردازد و به عبارت دیگر کند و از زبان قهرمانان داستان به بيان روایت میاست، که در آن شاعر خود را پنهان می

نماید. به اعتقاد وی شاعر و هنرمند محاکاتی، پيش و بيش از آنکه مطلبی را بيان کند؛ با استفاده پنداری میداستامن هم ذات

کند. فرایندی که کم و بيش در سایر هنرها )مانند: موسيقی و رقص( نيز قابل مشاهده از ابزار نمایش، آن مطلب را بازنمایی می

 است.

راوی در بيان روایی محض بدون کمترین دخالت و تصرف و خيال پردازی به بيان احوال و احساسات قهرمانان حال آنکه »

 ( 151: 1388)درنيک، فلو،  «پردازد.روایت خویش می

کند و بدین ترتيب محصول او های دست آدمی تقليد میدر نظر افلاطون هنرمند نه از صورت اصلی ایده امور که از ساخته

تقليد ظاهر است نمودها و ظواهری هستند که سه مرتبه از حقيقت امور فاصله دارند. بدین قرار، هنر در تمامی اشکالش،  صرفاً

که بصيرت فلسفی است. زیرا  برد نه تقليد هنری،( در تفکر افلاطون آنچه به حقيقت راه می598و نه تقليد حقيقت )جمهوری، 

                                                                                                                                                                                     
۲ mimesis 

۳ mimeisthai 
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يقت فهم و عقل است. آنچه در توصيفات افلاطونی از بازنمایی و محاکات مورد توجه گادامر ترین ابزار ادراک و انتقال حقکامل

گيرد، افلاطون مفهوم محاکات را بدین منظور به است ميان اصل و نسخه بدل پيش فرض می است، تمایزی است که افلاطون

 ( 1391که افلاطون که در فاصله وجودشناسی ميان اصل و تصویر تأکيد کند. )همان، 

های گوناگون بازنمایی هستند و در ارسطو بر این اعتقاد بود که تمام هنرها، چه گفتاری و چه بصری و چه موسيقائی، حالت»

خدشه خود تا آنجا رفت که بازنمایی را به طور قطع و یقين، فعاليت قطعی انسان به شمار آورد. او بازنمایی را امری ایمان بی

شود و به اعتيار همين خصيصه . برآن بود که نشان های انکارناپذیر آن از دوران کودکی آشکار میغریزی و فطری می دانست

های کنند. تمایل انسان به تقليدگری بيش از هر حيوان دیگر است و نخستين درسهم هست که انسان را از حيوان متمایز می

ماند  و بسياری از اندیشمندان و گونه به اسطوره محدود نمی آموزد. باوری از اینخود را از طریق تقليدگری و بازنمایی می

لقب داده اند. موجودی که ویژگی و خصيصه « بازنمودگر» فيلسوفان چه در دوران قدیم و چه در دوران مدرن، انسان را حيوان

که چيزی را به جای چيزی دیگر بارز آن توليد و دست بردن در نشانه هاست. به بيان دیگر انسان از این توانایی برخوردار است 

 (38: 1383)قره باغی، « بگيرد و یا چيزی را به جای چيزی دیگر بنشاند

شود و هنوز گروهی برآنند که های افلاطون و ارسطو اشاره میدر بسياری از مباحث مدرن دربارة بازنمایی هم به اندیشه

 د.باید در نظریات این دو جستجو کرهای بازنمایی را میریشه

 مفهوم بازنمایی در هنر: 

 گری از طبيعت نيست. مفهوم کلی بازنمایی یا تقليد از طبيعت در هنر به این معنا است که هنر چيزی جز حکایت»

یابد به وسيله ابزار هنری از قبيل رنگ یا کلمات یا هنرمند آنچه را که در جهان خارج یعنی طبيعت به تجربه حسی درمی

 نماید.بازآفرینی میصوت، صدا و... 

 توان بازنمایی را به سه نوع تقسيم نمود: به طور کلی می

 بازنمایی واقع گرایانه -1

 بازنمایی صرف-2

 بازنمایی غيرواقعی-3
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 بازنمایی واقع گرایانه: 

ی شده، ار بازنمایکند. موضوع این از آثدر این نوع از بازنمایی، هنرمند چيزهایی را که در طبيعت وجود دارد، بازآفرینی می

اشی کند. موضوع نقیموضوعات واقعی و طبيعی هستند. مثلاً در هنر نقاشی، هنرمند یک منظره طبيعی را بر روی بوم نقاشی م

 طبيعی، واقعی و واضح است. 

 بازنمایی صرف: 

قرار  نمایشگاه م سفيد را درتوان مشاهده کرد. مثلاً یک نقاش یا هنرمند یک بواین نوع بازنمایی را بيشتر در هنر مدرن می

 داند.دهد و آن را اثری هنری میمی

 بازنمایی غیرواقعی: 

ثل مغيرواقعی  شود. بازنماییدر این نوع از بازنمایی موضوع اثر به ظاهر واقعی است؛ امّا از قدرت خيال هنرمند ناشی می

ه نيست بلک رجی همآشکار است اماّ عين واقعيت خا بازنمایی صرف نيست که به ظاهر موضوعی ندارد، بلکه موضوع آن واضح و

 ( 50-45: 1383آید. )تولستوی، با داخل و تصرف در موضوع واقعی، بوجود می

 های خود است.عریفی از بازنمایی ارائه گردد دارای اشکالات و کاستیتوان گفت هر تمی

 بازنمایی در عکاسی: 

ها، به جای بازنمایی کردن عکس»گوید: در مقاله بازنمایی هنر خود می 4دمنبازنمایی در هنر عکاسی خلاف نقاشی است. گول

 ها قادر به نمایش کاراکترهای افسانه ای و غيرواقعی نيستند. به طور مثالها عکسدهند. خلاف نقاشیها را نمایش میاشياء آن

کند، عکس همان شخص است و نه عکسی از هملت. امّا هر نقاش ماهری قادر به خلق عکس کسی که نقش هملت را بازی می

 ( 206: 1384هملت خود است. )گلدمن، 

توان شود در سينما و تلویزیون دید و تنها میتوان حضرت یوسف را آن گونه که در نقاشی مشاهده میبه همين شکل، نمی»

شود. همان ها دیده میعکس توان گفت که اشياء به وسيلهبنابراین با قاطعيت می ی را در نقش یوسف نمایش داد.هنرپيشه ا

گونه که اشاره شد، بازنمایی مورد نظر پژوهش یک فعاليت نيت مند است؛ امّا نيت در عکاسی فقط به نحو تنظيم روابط علی و 

                                                           
٤ Goldman 
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ها، در به همين دليل، تعبير از نقاشی و عکاسی متفاوت است. نحوه نگاه سوژه معلولی با شیء و مراحل چاپ عکس ارتباط دارد.

کند که نقاش آن الملک ویژگی خاصی را از خصوصيات و حالات انسانی آشکار می.ش کمال ( هـ1227گير بغدادی )نقاشی فال

با این نقاشی، به احتمال زیاد، شکار را حس کرده و در نقاشی خود بيان کرده است. ولی یک عکس از یک صحنه واقعی مشابه 

های عکاسی بازیگرانی توانگر باشند و آن یک لحظه اتفاقی در زمان و یا مجموعه ای از حرکات گذرا باشد، مگر این که سوژه

 (.12-11: 1386حالت را به خود بگيرند. )اسکروتون، 

عکاسی قابليت بازنمایی سوژه )موضوع( خود را دارد؟ دلایل  آیا»اعلام پاسخ منفی خود به این سوال که نيز با  5راجر اسکروتون

 دهد: خود را چنين شرح می

ت که حث این اسبز این رابطه نيت مدانه ميان نوعی بازنمایی مانند )نقاشی( و بازنموده )موضوع آن( وجود دارد. مقصود او ا

ست. فرد هم ه ای دربارة آنشی، ضمناً بيانگر اندیشهمثلاً از یک شخص، چيزی بيش از صرف تصویر ظاهر آن فرد است؛ این نقا

 (1386ای منسجم در فرمی تصویری )اسکروتون، اندیشه

ت شکل بدین معنا که عکس، صرفاً ثب»ای علیّ است. بر مبنای استدلال اسکروتون رابطه ميان عکس و موضوع آن رابطه

 ین امر بهای است. ی )خلاف نقاشی( الزاماً فرایندی مکانيکبه گمان اسکروتون عکاس« ظاهری موضوع هنگام عکس گرفتن است.

 بليغ کالایتهای تفریحی مصداق بارزتری دارد. البته خود توليدکنندگان دوربين عکاسی هم اغلب هنگام ویژه در مورد عکس

رفته و گمت سوژه تنظيم خودکار! کافی است دوربين را به س»کنند: خود بر همين عامل مکانيکی و علیّ عکاسی تأکيد می

ای درباره موضوعش باشد. به قول تواند بيانگر اندیشهاش نمیدکمه را فشار دهيد! عکس به سبب ماهيت مکانيکی و علی

ین اکنند. با عنایت به ها را بيان میبازنمودها الزاماً نيت مندند، اندیشه« جذابيت آن همچون تحقق نيت نيست»اسکروتون: 

يوند با اولی پ ری بازنمودی نيست. استنتاج دیگری از او، کهعکاسی هم هن -بازنمودها الزاماً نيت مند»عکس نيت مند نيست. 

ت از با موفقي يت خودنزدیک دارد، این است که، عکس قادر نيست همان تمایل زیباشناختی را ایجاد کند که نقاشی بنا بر ماه

 ( 18-15: 1386)اسکروتون، « آید.پس آن برمی

تواند واجد کيفياتی اش، میتواند همچون نقاشی جالب توجه باشد. نقاشی به علت شيوه بازنماییدیگر، عکس نمی به عبارت

و توان برانگيختن آن احساسات را نداشته باشد و احساساتی برانگيزد که خود موضوع )سوژه( فی نفسه واجد آن کيفيات نباشد 

تواند واجد کيفيات و برانگيزنده احساساتی باشد ای توان بازنمایی ندارد، صرفاً میباشد. در مقابل، عکس که ظاهراً به هيچ شيوه 

                                                           
٥ Rojer Screwton 
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ها است. عکس بازتاب موضوع خود است و اگر توجه بيننده را جلب کند بدان جهت است که موضوعش واجد و برانگيزنده آن

عکس زیبا باشد، از آن روست که آن  که جانشين چيزی شده که آن را به نمایش گذاشته است. پس اگر از دید شخصی فلان

 (57-58های لندن قدیم از آن روست که لندن قدیم زیباست. )همان، شخص موضوع عکس را زیبا یافته است. عکس

 بازنمایی در عکاسی از منظر اجتماعی: 

گذاری ادراک، تفکر و ارزشها، علاوه بر اهداف خاص عکاس، بيانگر نظام آرایش ترین عکسدر هر گروه اجتماعی پيش پا افتاده

ی آن چه که برای طبقه اجتماعی خاص، قابل خواهد بود، که در بين تمامی اعضای آن گروه مشترک است. گستره

آید و معيارهایی که برداری شایسته تلقی شده، به نمایش درمیبرداری است. در این دیدگاه اثری که برای عکسعکس

برداری هستند و آن چه که غيرقابل عکس برداری سب تضاد بين چيزهایی که قابل عکسگذاری عکاسانه جهان را برحارزش

شود جدا نيست. شناخت درست و کافی عکس هایی که توسط هر طبقه در نظر گرفته میآورد. از نظام ارزشاست به وجود می

کند. حال تی یا هنری افشایش میبر رمزگشایی معنای مازادی دلالت دارد که عکس با نمادپردازی یک گروه سنی، طبقا

های هنری دیگر ای اهل تهران. برخلاف فعاليتخواهد این عکس توسط یک دهقان گرفته شده باشد یا یک عکاس حرفهمی

تر از های مختلف، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فنی برای همگان دست یافتنیمانند: نقاشی و موسيقی، عکاسی از جنبه

 شود.لمداد میسایر هنرها ق

های اجتماعی و یا های اجتماعی و یا عکسها تصنعی، که براساس رسمهای خشک و رسمی و تصنعی که براساس رسمعکس

شناسی را تعریف توانيم جز پيکرة قواعد ضمنی یا صریح که این زیبائیهای یادگاری و خانوادگی گرفته شده را نمیعکس

ایم. پيش اشد که هنوز تعریف به شدت محدود از مشروعيت فرهنگی را از ذهن خارج نکردهکند بشناسيم، شاید دليلش آن بمی

تواند نمونه صداقت و بر سر این نکته توافق وجود دارد که عکاسی می»پا افتاده ترین تکاليف همواره شامل اعمالی هستند 

ها در تمام شد و از آن جایی که سوژهمرئی، شئی است که ماهيت آن قابل تشخيص با عيشيت باشد. از آن رو که شئ

باشد و بر ترین نظام قواعد بازتوليد واقعيت میشوند که عمومیهای معينی متوسل میهای اجتماعی تحقق به نظاممحيط

 (24-15: 1386)بوردیو، « عکاسی عامه پسند حاکم است
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 تفاوت صورت سازی و بازنمایی: 

وجود درونی فرد و نيز شرایط بيرونی است که جایگاه تفکر فردی شخص را  از تمام رویکرد بازنمایانه به معنای اثرپذیری»

کند. متن صورت ساز در برخورد با اجتماع به مصالحه تن داده و حرکتی سازش کارانه را در پيش گرفته است، که تعيين می

 شود.سازی و معنا آفرینی نمایش داده میطی آن همه چيز کلی و فارغ از شخصی

مقابل، متن بازنمایانه، به دليل سياليت مفهوم و رویکرد خلاقانه، هر بار با پرداخت بيشتر به موضوع، متن به الگوی ذهنی  در

ی عظيمی از معناها که تمامی توان از معنای اوليه و قطعی نام برد؛ چرا که شبکهشود. از این روست که نمیتر میمؤلف نزدیک

سازد. به بيان ساده تر، با التفات به تکثر دارند، رسيدن به مبدأ و واقعيت یگانه را ناممکن میخوانندگان در گسترش آن نقش 

شوند. در این شرایط حتی تلاش برای کنند در واقع، مؤلف آن متن مفروش میها، تمام خوانندگانی که متن را تأویل میخوانش

 یافتن بستر معنایی ثابت نيز غيرمعقول است. 

توان خودنگاری تجسمی را در زمره متون بازنمایاننده به حساب آورد. البته رابطه ميان متن و ضيحات ارائه شده، میبنابراین تو

 ی متن هنری در خلق معناست. افتد که حاکی از ظرفيت بالقوههای هنری اتفاق میخواننده، در تمام زمينه

کنند. از دیدگاه او آنچه در ه آن هنرمند و مخاطب با هم شرکت میطبق نظر گادامر، فيلسوف آلمانی نيز، هر نوعی بازی است ک

هنر خوب متمایز است هماورد جویی آن در ميان مخاطبان است. برای آنکه معنایی در دل آن بيابند و تشخيص دهند. این 

گيری د. در فرایند شکلمعنایی نيست که بشود آن را در قالبی یکپارچه شرح و تبئين کرد، بلکه نمودی نمادین و متغير دار

هماورد جویی هنرمند در ميان مخاطبان، پرداختن به بازی آزادانه و خلاقانه صور خيال است که به موجب آن »متن جسمی، 

 ( 11: 1394)گراهام، « کندنوعی خودبازنمایی تحقق پيدا می

 عکاسی مفهومی: 

کند که ه آن پرداخته شود. یک عکاس مفهومی تلاش میدر عکاسی مفهومی، مفهوم در عکس اولين موضوعی است که باید ب

تواند یک جهخت دادن سياسی باشد یا تفسير اجتماعی و حتی قسمتی از پيام خود را به مخاطب منتقل کند. این پيام می

تا این جا، قضيه داستان مانند هنرهای انتزاعی  تواند یک حس برانگيخته درونی و مبهم از احساسات فرو خفته مان باشد.می

است ولی بعد از آن عکس مفهومی تصویر یک نمود صریح و بی پرده از خود مفهوم نيست بلکه یک بيان کلی از ایده اصلی 

 ( 10باشد. )همان، می



 نوین در مطالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای 
 1400 رمه، 41، شماره مچهارسال 

93 

 

ژه و یا همه چيزی که کنند. حرکت، حالت و فرم سوها برای بيان مفهوم استفاده میعکاسی مفهومی به درستی از سمبل

ها هميشه حضور قدرتمندی دارند، از سرخی شود. سمبلخواهد در پيامش الحاظ کند در این نوع عکاسی دیده میعکاسی می

 های پول.ها، حنا سبزی لجن زار به نشانة سبزی اسکناسروژلب به نشانة خون سرخ رنگ جاری در رگ

ها آید اینست که درک مفاهيم استفاده شده و حدس شدن معنای آنيش میالبته این مشکلی که برای هر عکاس مفهومی پ

 برای هر مخاطبی امکان پذیر نباشد. در نتيجه تلاش جهت درک توسط مخاطب یک چالش مهم برای عکماس مفهومی است. 

 به طور کلی:

 نازل به شمار آورد. ترین مرتبه قرار داده و آن رادانست و در پستافلاطون، بازنمایی را کپی ثانویه می

حال آن که در خلق یک اثر، کپی یا تقليد محض امکان پذیر نيست. کپی کردن با تقليد کردن فعاليتی اکتسابی است و طی 

گردد. از طرف دیگر: بعضی بازنمایی را در هنر نقاشی و عکاسی، معادل با با گذر زمان حاص می« ممارست»آموزش و 

ند و آن را در نقاشی به مکاتبی چون رئاليسم و ناتوراليسم و در عکاسی به ژانرهایی چون گيرصورتگری و شبيه سازی می

کنند. در صورتی که شبيه سازی یکی از مصادیق بازنمایی است نه عنایت آن. بازنمایی عکاسی مستند و مطبوعاتی محدود می

باشد نه صورتگری و شبيه سازی محض مسئله  تواند آشکار کردن یکی ویژگی حسی و یا ذاتیدر هنر نقاشی و عکاسی، می

ها، به تنهایی برای بازنمایی کافی نيستند بلکه عامل دیگر با عنوان نيت مندی وجود دارد که در دیگر این که، شبيه سازی

مندی تصاویر معيار نيتگردد. حتی در صورت وجود شباهت، بدون بازنمایی موجب شبيه سازی و ایجاد تجربه بصری می

مندی نيت»و « شباهت سازی»زنمایی شده نامشخص باقی خواهند ماند. بسياری هنر نقاشی را به دليل دارا بودن دورکن با

را دارا نيست و  «نيت مندی»و بر این عقيده هستند که هر عکاسی صرفاً به دليل مکانيکی بودن، رکن « خوانندبازنمایی می

و مورخان هنری معاصر، معتقد هستند، با بررسی سبک شخصی هنرمند عکاس،  . این درحالی است که عکاسانبازنمایی ندارد

مندی و خلاقيت هنرمند عکاس پی برد و زمينه لازم را برای رد توان به نيتشود میکه با دیدن مجموعه آثار او امکان پذیر می

 این نظریه سنتی فراهم کرد.

انگيزد و به ما های شناسایی و تشخيص ما را برمیزش است که قابليتبازنمایی از آن جهت در هنر نقاشی و عکاسی دارای ار

سازد تا در دیدگاه یک هنرمند دهد درک بيشتری از اشيای واقعی داشته باشيم. دیگر این که، بازنمایی ما را قادر میاجازه می

 ---------شریک شویم تا ببينيم او چگونه فرم، رنگ و حواس 
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 گیری: نتیجه

شود که مضمون خاصی را به مخاطب القا کند. لذا هنرمند گاه برای رساندن که عکاسی مفهومی به عکاسی گفته میاز آن جا 

باشد زیرا در این صورت مفهوم خاصی مفهوم خود ناگزیر است به بازنمایی تصویر بپردازد. باز نمایی به معنی تقليد صرف نمی

ه چگونه می توان از هنر و بازنمایی در عکاسی مفهومی بهره برد؟ همان طور توان سوال پرسيده شود: کشکل نخواهد گرفت. می

ی طراحی به که بيان شد بازنمایی در عکاسی با نقاشی متفاوت است. زیرا در نقاشی آن چه که بازنمایی می شود به وسيله

هنرمند باید آن چه که در ذهن دارد  باشد. برای بازنمایی در عکاسی مفهومیشود، ولی در عکاسی این طور نمینقش تبدیل می

های تواند به وسيلهرا به واقعيت تبدیل کرده و پس از آن عکس بگيرد. با توجه به مطالعات صورت گرفته این شيوه بازنمایی می

 مختلفی بيان شود.

از روی عناصر موجود  سازی صرفباشند تا شبيهی مفهوم خاصی میهایی که بيان کنندهاز نقش بازی کردن و ایجاد شخصيت

های گرافيکی و دیجيتالی توان بيان کرد استفاده از زبان، کلمات، قابليتتواند در بازنمایی به کار برده شود. همچنين میمی

ای مطلوب به بازنمایی آن چه که در ذهن عکاس است )که مفهوم خاصی را قرار است به مخاطب تواند به شيوهعصر حاضر می

ک کند. در این راستا ابزارهایی مانند طراحی صحنه، نورپردازی، رنگ، نشانه شناسی )استفاده از عناصری از القا کند( کم

توان به این نتيجه رسيد بازنمایی هميشه در عکاسی عنصر اصلی و شان توسط مخاطب شناخته شده است(. در آخر میمعنی

 مهم بوده است.
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